انترناسیونال ۱۹۰

حسن صالحی 

نیاز به یک تغییر بنیادی! 

در باره انتخابات فرانسه

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز ۶ ماه می برگزار می شود. اینبار نیکولا سرکوزی از ائتلاف "اتحاد برای جنبشی مردمی" و سگولن رویال از حزب سوسیالیست در مقابل هم قرار خواهند گرفت. در مرحله اول انتخابات، ماری لوپن رهبر و بنيانگذار جبهه ملی فرانسه- یک حزب تماما راسیستی و خارجی ستیز-  حذف شد. بر خلاف انتخابات سال ۲۰۰۲ که لوپن بنا به دلایل مختلفی و منجمله نارضایتی مردم از حاکمان وقت و بی افقی رای دهندگان٬ توانست به مرحله دوم  انتخابات راه پیدا کند٬ اینبار او در همان دور اول شکست خورد و حذف شد. یک دلیل این امر البته  جلب آرای بخشی از طرفدران لوپن از سوی ائتلاف "اتحاد برای جنبشی مردمی" بود که بخشا همان حرفهای جبهه ملی فرانسه را تکرار می کند. و دلیل دیگر البته نگرانی مردم از رشد احزاب راسیستی در صحنه سیاست فرانسه است. این فاکتور دوم بخشا میزان شرکت مردم در انتخابات را نیز توضیح می دهد.
" جدایی کامل از گذشته" ٬ "اصلاحات اقتصادی اساسی" و "عدالت اجتماعی" از جمله شعارهایی هستند که رقبای باقیمانده در انتخابات فرانسه وعده انجام و برقراری آن را به مردم می دهند. کاملا قابل فهم است. جامعه ای که سالیان متمادی از حاکمیت سیاسی طبقه حاکم خسته شده است نیاز به یک گسست دارد. جامعه ای که حقوق و دستاوردهای اقتصادی شهروندانش مرتبا مورد تعرض قرار داشته است ٬ تشنه تغییر است تا بر این روند سد بزند. و عدالت اجتماعی شعاری است که تبعیضات و شکافهای عمیق اقتصادی و اجتماعی٬ برقراری آن را فریاد می زند. سرکوزی و رویال هر دو بر شعارهایی تاکید می گذارند که جامعه البته با روایتی کاملا متفاوت طالب آنها هستند ۱. آنها خود را در سطح٬ به تمایلات مردم نزدیک می کنند تا در موقع انتخابات رای کسب کنند و سپس همان صفحه قدیمی را بگذارند. 

Laurent Joffrin در لیبراسیون درست نوشته بود که " فرانسه نیازمند تغییر است" و " ومردم از الیت سیاسی کشور خسته شده اند"! اما سئوال این است که این تغییرات کدامند و کدام نیروی تازه باید بر مسند قدرت بنشیند؟ تا آنجا که به نیکولا سرکوزی و ائتلاف "اتحاد برای جنبشی مردمی" بر می گردد٬ تغییری که آنها می خواهند ایجاد کنند اینها هستند:  آزادی عمل بیشتر برای سرمایه داران٬ جراحی بزرگ برای خلاص شدن از مخارجی که سیستم تامین اجتماعی و بازنشستگی روی دست نظام سرمایه داری می گذارد٬ راسیسم و خارجی ستیزی بیشتر در سیاست رسمی دولتی و تدوام وضعیت فقر٬ بیکاری و تبعیض که شورش عظيم حومه نشينان شهرهای فرانسه در پائیز ۲۰۰۵ را موجب شد. 
تا آنجا که به حزب سوسیالیست فرانسه بر می گردد البته که تفاوتهایی وجود دارد. به نظر می رسد که نگرانی از راست افسار گسیخته بیشترین نیروهای چپ را به دور رویال و حزب سوسیالیست جمع کرده است. اگر صحبت فقط  بر سر انتخابی از میان تنها آلترناتیوهای موجود باشد٬ طبیعی است که بسیاری از مردم آزادیخواه و شریف حزب سوسیالیست رویال را نسبت به  "اتحاد برای جنبشی مردمی" سرکوزی ترجیح می دهند. نه به این دلیل که دیوار بزرگی این دو حزب را از همدیگر جدا می سازد. نه! فقط به این خاطر که هنوز نام سوسیالیسم با آرزوهای انسانی بخش اعظم جامعه گره خورده است. واقعیت این است که پس از سقوط بلوک شرق و تحولات سالهای اخیر فرق چندانی میان احزاب سوسیال دمکرات و سوسیالیست از یکسو و احزاب محافظه کار از سوی دیگر بعنوان جناحهای چپ و راست بورژوازی وجود ندارد. اینها هر دو٬ پا در جای یکدیگر گذاشته و جامعه را به راست چرخانده اند.
اما تمام صحبت بر سر این است که کارگران و مردم آزادیخواه نباید و نمی توانند فقط اسیر و تسلیم دمکراسی پارلمانی باشند و هر چند سال یکبار تنها "حق انتخاب" کسانی را داشته باشند که حقوق و رفاه آنها را مورد حمله قرار میدهند. آنچه که امروز بعنوان "واقع بینی" در نزد مردم رای دهنده ستوده می شود٬ چیزی جز حق انتخاب رای دهنده  در تعیین این یا آن جناح که مزدش را بزند٬ دهانش را ببندد٬ بیکار و تحقیرش کند٬ نیست. خلاصی از این دور باطل اولین شرط  رهایی واقعی است. فرانسه و جوامع سرمایه داری غرب نیازمند تغییر هستند. این تغییر یک تغییر بنیادی در پایه های اقتصادی و سیاسی این جوامع است  که در حال حاضر بر اساس سود سرمایه و منافع طبقه سرمایه دار می چرخد و باید به نظام دیگری متحول شود. این تحول تنها می تواند یک تحول سوسیالیستی باشد. نیروی اصلی این تحول٬ طبقه کارگری است که باید در حزب مستقل خود با برنامه و اهداف انقلابی و سوسیالیستی گرد بیاید و بخواهد کل جامعه را از چنگال سرمایه داری نجات دهد. این نسیم و نیروی تازه ای است که فرانسه بدان احتیاج دارد.* 
